
 

 

 

 

 

 دكتر عبدالعزيز افتخار
 (3111-3131) ايران میجراح عمو و پزشك

 
 از تولد تا زمان حدوث انقلاب -3
عبدالعزيز كه از زمان . در دزفول طفلي به دنيا آمد كه او را عبدالعزيز نام نهادند 3131در چهارم بهمن ماه     

اي لعادهاشد عليرغم از دست دادن پدر در يازده سالگي، با نبو غ و استعداد خارقخوانده مي"عبدالله "نام ه تولد ب

ر هاي نادكه داشت توانست حدود سه دهه بعد تبديل به يكي از معروفترين جراحان خوزستان و از سرمايه

وي نوه پسري مرحوم حاج محمد كاظم . دمديريتي در زمينه بهداشت و درمان پزشكي استان خوزستان گرد

چه آمد و اگرترين بازرگانان جنوب ايران به حساب ميافتخارالتجار خوزستاني بود كه در عصر خود از عمده

 -صفهان و بندر محمره اهاي تجاري وي بود اما با داشتن دفاتر تجاري در شهرهاي فعاليت محلشهردزفول، 

عاملات و هند م هر بمبئي هندوستان با هردو كشور انگليس )شهر منچستر (و نمايندگي در ش -خرمشهر كنوني

 اي داشت.بازرگاني عمده



وجود اش در تنها دبيرستان مچه در دوره تحصيلات متوسطه عبدالله چه در دوره تحصيلات ابتدائي در دزفول و     

لاوه بر حفظ رتبه اول درسي در تمام وي ع. همواره شاگرد اول كلاس بود -دبيرستان شاهپور -زمان اهواز آن

ردي بسيار كوشنده و توانا بود اهواز، در زمينه فعاليتهاي ورزشي نيز ف اش در دو شهر دزفول ودوره تحصيلي

 آمد. وي در سالكه همواره يكي از اعضاي اصلي و ثابت تيمهاي ورزشي آموزشگاه خود به حساب ميطوريبه

با عنايت به موقعيت برجسته تحصيلي خود توانست سال ششم دوره متوسطه  به تهران  نقل مكان كرد و 3111

 اي بسيارعالي دريافت كند.خود را در كالج البرز گذرانده و ديپلم متوسطه را با كسب نمره
در دانشكده پزشكي دانشگاه تهران قبول شده و دوره عمومي هفت ساله پزشكي را بإكسب 3111 عبدالله در سال    

در دوران دانشجويي به تدريج با كسب دانش و تجربه . طي كرده و به پايان رساند3111 ل تحصيلي تا سالاو رتبه

نش اي هايش تحت تاثير مساخته و متمايز او شكوفا شد بطوريكه هم اساتيد و هم همدوره بيشتر شخصيت خود

ساله رزيدنت جراحي  1 با گذراندن دوره تخصصي دكتر عبدالله افتخار متعاقباً. گرفتندو كنش جذاب وي قرار مي

 يد.التحصيل گردبه عنوان متخصص جراحي عمومي از دانشكده پزشكي دانشگاه تهران فار غ 3111 عمومي در سال
ر فساوي جهت گذراندن اين دوره به عنوان . دكتر افتخار سپس دوره انجام خدمت نظام وظيفه خود را آغاز كرد

مارستان سوسنگرد در خوزستان رهسپار شد. د ر طول دو سال خدمت در سوسنگرد بسيار سپاهي بهداشت به بي

ستان دكتر فربد رييس وقت بيمار. فسر وظيفه سپاهي بهداشت عمل نموداتصور ظرفيت و جايگاه يك  فراتر از

ي بدون راحاش بالغ بر يكهزار و هفتصد عمل جدكتر افتخار در طول خدمت نظام وظيفه كه: گفتسوسنگرد، مي

رد، از آن نوع كمثابه انساني شريف به معناي كامل كلمه ياد ميههيچگونه دستمزد انجام داده بود او از دكتر افتخار ب

هاي جراحي،  جان چه گفت كه دكتر افتخار با آن عملتوان يافت و ميشان در دنيا به ندرت مينسانها كه نمونها

جراحي پركار و پرحوصله در عين  او دكتر افتخار را پزشك و. رهانده بودشماري را كه از خطر مرگ نافراد بي

نام  "دكتر كبير "علت وجود همين خصلتها مردم آن ناحيه ايشان را ه نست كه بادحال بسيار خاكي و افتاده مي

صوصي در وي همزمان با گذراندن دوره خدمت نظام وظيفه، در همان سالها با داير كردن يك مطب خ .داده بودند

هاي يخيابان سيمتري نزديك سينما شهر فرنگ اهواز، دست به ارائه خدمات پزشكي تخصصي و  برخي جراح

 مورد نياز همنوعان خود زد.
عنوان جراح تمام وقت بيمارستان ه ب به استخدام وزارت بهداري وقت در آمد و عملاً 3111 دكتر افتخار در سال    

 هاي بي نظير او همراه با دانش وسيع جراحي. متري اهواز به كار خود ادامه داد41 جندي شاپور در خيابان



مك به همنوعان بدون هرگونه چشمداشتي، حسن خلق و رفتار،  تواضع و خوشرويي ، دانش و كاش، پزشكي

تعهد كاري و به اصطلاح دل بزرگي كه در عمليات جراحي داشت به تدريج به معروفيت بيش از پيش وي در 

 اش، اهواز و خوزستان،  انجاميد.خطه مادري
سه سال بعد، دكتر عباس جامعي رييس جديد دانشگاه جندي شاپور اهواز به دنبال فردي قابل اتكا و آشنا به     

تان اندازي بيمارسگشت كه بتواند مديريت پروژه بازسازي، گسترش و راهمور طراحي و ساخت بيمارستان ميا

زمان دكتر جامعي توانسته بود مقامات استان  در آن. را در منطقه گلستان اهواز بعهده بگيرد جندي شاپور 4 شماره

راضي كشاورزي گلستان را در اختيار دانشگاه اهكتار از  011 خوزستان را مجاب سازد كه محدوده وسيعي حدود

لف جهت ساخت مجتمع جامع هاي مختجندي شاپور قرار دهند تا او بتواند نسبت به  توسعه ابنيه و دانشكده

 .دانشگاهي جندي شاپور اقدام نمايد
تشخيص درست و بجاي دكتر جامعي در سپردن كار ايجاد مركز پزشكي گلستان به دكتر افتخار موجب شد كه  

بوده و از قبل توسط اداره گمركات  4 اي كه موسوم به بيمارستان شمارهمسئوليت توسعه بيمارستان متروكه

داستان چگونگي  .به دكتر افتخار واگذار شود 3111 منطقه گلستان اهواز احداث و رها شده بود درسالخوزستان در 

ان گلستان درباره پيشينه بيمارست ساًايادداشتي كه دكتر افتخار خود ر قبول اين مسوليت بسيارخواندني است و از

 از قرار زير نقل ميشود: نگاشته عيناً
 .شودبديل مردم و دانشگاه اهواز وارد اهواز ميس جامعي خدمتگزار بيزنده ياد دكتر عبا 3111 در تاريخ يكم مهرماه 

كند كه ضمن آن به اين مسأله  در مورد محل ماموريت جديد خو د تحقيقاتي مي زايشان گويا قبل از عزيمت به اهوا

 بنابراين در تاريخ سوم مهرماه. سال در حال ساخت بوده است 31 ميرسد كه اين ساختمان )بيمارستان( بمدت

 .من را خواست و به اتفاق شخصي به اسم آقاي كريمي معاون وزارت علوم آن زمان به حضور پذيرفت3111

فتم سه ندازي؟ در جواب گاحاضري اين بيمارستان را راه بي هايش را از اين بيمارستان بازگو كرد و بعد پرسيد:شنيده

 عد، پرسيد:ب ديدي گفتم بجاي اينكه ما براش شرط بذاريم، او براي ما شرط ميذاره. به آقاي كريمي گفت: شرط دارم.

و دزدي متنفرم، هر گناهي را ممكن است ببخشم  خوب حالا شرطها چي هستند؟ گفتم شرط اول اينكه من از دروغ

ذيرم،  پيا تهديدي را نمي اگر كسي را به علت يكي از اين دو گناه از خدمت محروم كردم هيچ واسطه بجز اين دو گناه.

 خوب، دوم. گفتم  چقدر بودجه دارم؟ گفت: گفت: از عزيزترين فاميل خودم. ينه از شما، نه از هيچ مقامي نه حت

دهم ولي از فصول مي بكنم و صورت حسا گفتم اين مبلغ را خرج مي ماه . 1 ميليون تومان تا شب عيد يعني 11



خوب  ت:كنم. گف همين دليل از اول شرط ميه خلاف قانون است گفتم ب . گفت:كنم هاي بودجه پيروي نميو تبصره

وزاره )دو خرجش د سازي نكني.و پرونده ستي مرا بركنار كني كلك و بدناميشرط سوم؟ گفتم اگر به هر دليلي خوا

فتم الان كني؟ گحالا كي شروع مي باشه هر سه شرط قبول. گفت: ريال(  اون موقع قيمت تماس تلفني دو ريال بود.

 .گفتم ساعت يك و ده دقيقه يك بعدازظهر. ساعت چنده؟ گفت:
كار مطالعه و بررسي ساختمان و سپس عمليات بازسازي  دكتر افتخار طبق تعهدي كه كرده بود در راس مقرر بدواً  

همراه با  متبحرانهبا اعمال مديريتي . توسعه و تكميل بيمارستان را آغاز كرده و به سرعت به پيش برد ،نوسازي

ها و نوآوريهاي بيمارستاني مخصوص به خود، ابتدا دو بال ساختماني به ترتيب جهت ايجاد دپارتمان خلاقيت

كميل سپس، با افزودن بالهاي ديگر به ت. تخصصي جراحي و دپارتمان تخصصي بيماريهاى داخلي به ساختمان افزود

همچنين در كنار ساختمان بيمارستان به تدريج به . پرداخت هاي تخصصي بخشهاي اصلي بيمارستانانواع رشته

لاسهاي درس و آموزش خدمات ك تابخانه،كمدرسه بهياري، خوابگاههاي انترنها، ، ساخت دانشكده پرستاري

 بيمارستاني جهت درمان بيماريهاى سرطاني اقدام نمود. و ساخت دانشكده دندانپزشكي پزشكي،
يد ابتدا چون آبطوريكه از يادداشتي كه دكتر افتخار خود رأسا درباره پيشينه بيمارستان گلستان نگاشته بر مي 

يا "ستان مركز پزشكي گل"تري شده بود به مكانات تشخيصي پيشرفتهاهاي متعدد و بيمارستان داراي تخصص

 يب شوراي دانشگاه و وزارت علوم،راساس تصومجموعه دانشكده پزشكي ب بعداً. تغيير نام داده شد "جي ام سي "

جي ام "يا "دانشكده پزشكي باليني گلستان "به سه قسمت دانشكده علوم پايه پزشكي، دانشكده پزشكي باليني و 

انشجويان پزشكي، سه سال اول علوم پايه پزشكي را در دانشكده علوم پايه د در آن زمان،. تغيير نام پيدا كرد "اس

 گذراندند.هاي باليني اهواز و بيمارستان آموزشي تجريش ميباليني را در دانشكدهو سه سال 
وجه يچههاي چنين مركز پزشكي عظيمي به تنهايي و فقط با بودجه تخصيصي دانشگاه بهتامين مخارج و هزينه    

و همچنين  ر دكتر افتخاروفقه، اهتمام جدي و پيگيريهاي خستگي ناپذيهاي بير حقيقت، تلاش. دپذير نبودامكان

شناخت و اعتمادي كه جامعه از ايشان به طور خاص و از خاندان قديمي افتخار به طور عام داشت موجب جلب 

ن بنام خوزستاني در آن سالها شد تا وي قادر به تكميل اهاي مالي فراواني از خيرنظر و اخذ كمكها و پشتيباني

 .نياز مجتمع بيمارستاني و آموزش پزشكي در منطقه گلستان اهواز شودعمليات ساختماني و خريد تجهيزات مورد 

ها و گسترشي تسهيلات اين مركز به صورت امري پيوسته و اي ساختمانجالب توجه اينكه روند عمليات توسعه

ي و تراپراديو -اي همچون انكولوژي تاسيس دپارتمانهاي تخصصي و بخشهاي پيشرفته دائمي درآمده بود.



ي يو، اندازي واحدهاي آي سيافت يا راهزمان براي اولين بار در ايران تحقق مي كه در آن -تراپيتكبال

ال ات اعماي، تعبيه سيستم تلويزيون مدار بسته براي پخش جزييسازمان پزشكي هسته گاستروسكپي،  دياليز كليه،

اهميت، تاثير و نوآوري برخوردار بود كه  هاي عمل چنان ازنيهاي جنب اتاقابكنفرانس و ديدهجراحي در سالن 

 د.سه بار حضور داشته باشن دو يا افتتاح مراحل مختلف توسعه بيمارستان موجب شد شاه و همراهانش در مراسم
هاي بيمارستان گلستان از يك سو و مديريت موثر، خلاقانه مكانات وسيع و تجهيزات بسيار مدرن بخشاشهرت  

ن ابعنوان رييس بيمارستان از سوي ديگر به حدي بود كه علاوه بر جذب اساتيد و متخصصو روزآمد دكتر افتخار 

آور كشور به كادر درماني و آموزشي، از اساتيد مشهور و مؤلف كتابهاي درسي پزشكي دنيا نيز دعوت حاذق و نام

 به دانشجويان پزشكي درس بدهند. آمد كه مستقيماًبعمل مي
نشكده پزشكي گلستان در آن دوران، از خدمات تمام وقت اساتيد پزشكي و پزشكان مركز پزشكي گلستان و دا 

دكتر  ي،ر رفيعي، دكتر سائق، دكتر عاملالتحصيل از آمريكا نظير دكتر كامكار پارسي، دكتمتخصص و مجرب فارغ

يس و بسياري خوشنودكتر البرزي، دكتر مياحي، دكتر رازي، دكتر زنديان، دكتر دركي، دكتر ، دوائي، دكتر كشفي

ا چهار ب همچنين دانشكده پزشكي باليني گلستان )جي ام اس(. ديگر از اساتيد پزشكي صاحب نام برخوردار بود

زشكي دانشكده پ دانشكده پزشكي مطرح خارجي قرارداد تبادل استاد و دانشجو بسته بود كه عبارت بودند از:

دين اسكاتلند، دانشكده پزشكي رويال هامر اسميت و بيمارستان هاپكينز مريلند آمريكا، دانشكده پزشكي آبر جان

 رويال در فورستر هيل انگلستان.
كلينيك در اين ميان دكتر افتخار نيز علاوه بر رياست بيمارستان، رييس انجمن مبارزه با سرطان و بنيانگذار اولين پلي 

تر افتخار اگرچه خود مديريت سنگين يك دك پزشكي به همراه برخي از همكاران متخصص خود در اهواز بود .

كشيد و استادي مبرز در زمينه علم و عمل جراحي بود مركز پزشكي دانشگاهي و بيمارستاني عظيم را به دوش مي

 داد وي به نحوهاي جديد علوم و فنون پزشكي ترديد به خود راه نمياما هيچگاه در فراگيري و يادگيري زمينه

هر پرسش دانشجويان و همكاران خود را . ث بوده و از هر مقوله دانش وسيعي داشتهل مطالعه و بحاشگرفي 

اي مثال زدني و با توجه به عمق دانش و تجاربي كه از يكسو و پرسش بيمارانش را از سويي ديگر با حوصله

 ه به نحوي باهمكاران، كاركنان و تمام افرادي ك. دادهاي مختلف شكافته و پاسخ ميحاصل كرده بود از دريچه

 اند.اند همواره جاذبه شخصيتي اين مرد بزرگ را ستودهوي تعامل داشته



 اوان انقلاب تا پايان عمر از -2
و در همان  در بيمارستان گلستان پايان داده به كار خود 3101 واخر سالاكتر افتخار در دانقلاب،  پيروزي با

ترك وطن البته براي چنين . به انگليس نقل مكان كردايام همراه با همسر و دو دخترش مام وطن را ترك و 

  .آمدمرد پرتلاش و مردمداري بسيار سخت و دشوار مي
نقص دستگاهي عظيم به مدت حدود هشت سال و نيم و به ويژه مديريت و راهبري درستكارانه و بي  

شمناني اجتناب ناپذيري دكاري به طور دكتر افتخار با هرگونه پلشتي، نادرستي و فساد برخوردهاي شديد

ي انتقامجويي از و توانستند سوء استفاده كرده ورا هم برايش توليد كرده بود كه از شرايط انقلابي حاصله مي

اما سكونت وي در انگليس چندان نپاييد چون او علاقه به كار در كشوري كه در مجاورت و نزديك  كنند.

اش چندي نگذشت كه از وي براي كار بودن رزومه كاريبا توجه به قوي  به وطن محبوبش باشد داشت.

او درنگ را جايز ندانسته و رهسپار ابوظبي  در يك بيمارستان در شيخ نشين ابوظبي دعوت به عمل آمد.

لعاده ابيش از دوسال از آن تاريخ نگذشته بود كه دانش و مهارت فوق گرديده و در آنجا مشغول به كار شد.

از او دعوت به عمل آوردند كه به بخش جراحي بيمارستان  طه را به خود جلب كرد.وي توجه مقامات مربو

نصوب در همان بيمارستان به رياست بخش جراحي م بسيار بزرگ و دولتي الجزيره ابوظبي بپيوندد و متعاقباً

 گرديد.
دست بسزايي ب دكتر افتخار به تدريج معروفيت و شهرت مارات متحده،ابا سكونت و تداوم كار در كشور  

ير ايراني اند و چه غبسياري از پزشكان جوان چه ايراني كه در بيمارستان ايرانيان دوبي مشغول به كار بوده آورد.

مارات اشتغال به كار داشتند هرگاه با مشكلي در طبابت يا عمل جراحي خود مواجه اكه در بيمارستانهاي ديگر 

آنچه كه از دكتر افتخار آموخته و  گرفتند. آنها ازافتخار بهره ميعملي دكتر  شدند از مساعدتهاي فكري ومي

ان به برخي از پزشك اند.آورند كه بسيار جالب توجه و آموزندهاند مثالهاي متعددي ذكر و به ميان ميياد گرفته

استند او خوخوردند و از دكتر افتخار راهنمايي ميآورند كه گاهي كه در عمل جراحي به مشكل برميياد مي

صرفنظر از اينكه در چه موقعيتي و يا چه ساعتي از شبانه روز بوده خود را به هر ترتيبي كه شده به آنها 

 ست.كرده ارسانده و همچون پدري مهربان بدون هرگونه تكلفي در حل مشكل آنها را پشتيباني و كمك ميمي



 ه فن حريف نه تنها در زمينه جراحي بلكه بهايشان از دكتر افتخار بعنوان شخصيتي كاركشته، و استادي هم

 برند.صورت عام در طبابت نام مي
دكتر افتخار بعد از بالغ بر ده سال كار در بخش دولتي تصميم گرفت در بخش خصوصي به كار خود ادامه دهد  

در  رديد.گدار رياست بخش جراحي آن بيمارستان پزشكي بيمارستان النور ابوظبي پيوست و عهده لذا به كادر

بي براي مثال از ابوظبي به دو بيمارستانهاي ايران داشت. خلال آن سالها همكاريهاي مختلفي نيز با پزشكان و

ميرفت تا لاپاروسكپي را به پزشكان ايراني در بيمارستان ايرانيان دوبي بدون هرگونه چشمداشتي آموزش دهد 

ي ن كساني بود كه از همانجا ترتيبي داد تا دستگاه لاپاروسكپو چون أساسا به طب نوين بسيار علاقمند بود از اولي

 گاه نيز به ايران مي آمد و در بيمارستان مهر عمل ميكرد. وارد ايران شود.
مدتي كه گذشت دكتر افتخار به علت خستگي تصميم گرفت كه خود را بازنشسته كند لذا براي مدتي به همراه  

اما دكتر مردكار و فعاليت بود و كماكان علاقه داشت كه  همسرش به آمريكا سفر كرد و در آنجا اقامت گزيد.

مند ي بهرهسازارستان داري و بيمارستاناز انباشت دانش پزشكي و تخصص بي نظيرش در امر بيم هموطنان خود را

 دريغياندازي بيمارستان آپاداناي اهواز به همكاران خود كمك خالصانه و بيدر راه لذا به ايران بازگشت. سازد.

بعلاوه به صورت مشاور درطراحي بيمارستان در تهران و همچنين در مشهد مشاركت داشت و حتي كتابي  كرد.

ميم داشت تص هاي مختلف بيمارستان نگاشت.هاي تخصصي و قسمتندهي و ترتيب بخشدرباره چگونگي سازما

از فرصت مناسبي كه برايش فراهم شده بود استفاده كرده و روايت نيمه تمام زندگي سازنده و پرتلاش خود را نيز 

 يك سرشت مهلت نداد.به اين مرد خودساخته و ن افسوس كه اجل ر اختيار علاقمندان قرار دهد اماكامل كرده و د
صيرت، ب نساني به تمام معنا باااستاد پزشكي به غايت پاك نهاد، ، آن مرد بازمانده از سلاله بزرگان دكتر افتخار،

شمسي پس از عمري پرتلاش  3111 فروردين ماه 11 در روز خلاقي بي مانند و اخلاصي كم نظيرمحاسن ا داراي

او خَيل  وطنان خود در تهران چشم از اين دنياي فاني فروبست.و پر مجاهدت در خدمت به همنوعان و هم

و پرواز كرد تا به  اما بال گشود ... بازماندگان، علاقمندان و دوستداران زميني خود را ماتم زده و عزادار كرد ....

 رههموا يادش و شاد روانش …او آسماني شد.. ديگر عزيزاني كه مشتاق ديدارش بودند بپيوندد. ياران قديمي و

 .باد گرامي

 ازشمار خرد هزاران بيش                            از شمار دو چشم يك تن كم                   

      



 اي اينچنين از بقراط حكيم:مزين است به گفته بهشت زهرا، 33 سنگ مزار شادروان دكتر افتخار در قطعه 
يم دل ر و سآزاده دل و نيكوسرشت باشد، با فهمي درست و سخني شيرين، به ز دشاگرد طب باي بقراط گفت:  

 پوشد و در رفتار و گفتار آرام باشد  دار، با بيماران مهربان، به رازها محرم، جامه سفيدنبندد، در غضب خويشتن

 ي.. آري..! و او به واقع چنين بود.دچنان كه تو بو
 كانادا -نگارنده :  ناصرالدين افتخار

 3111 هفت خردادماه 


